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ن اسلامي در آثار سه عارف آندلسي: اب -هاي عرفان ايرانينشانه
 � عربي، ابن عباّد رُندي و سن خوان دلا کروز

 *عاطفه وحيدنيا

 زاده غلامحسين غلامحسيندکتر 
تربيت مدرس ستاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاها  

 نجمه شبيريدکتر 
علامه طباطبايي دانشگاهايي ياسپان زبان و ادبيات دانشيار  

 دکتر ناصر نيكوبخت
تربيت مدرس استاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه  

 چكيده
 شناسی عرفاناین مقاله برآن است تا طبق رویكرد پژوهشی تاریخی ـ تحلیلی و نیز روش

ارسی ه زبان فبویژه آنها که تطبیقی، به این مسأله پاسخ دهد که آیا تألیفات عارفان ایرانی، به
دهد آمده نشان میاند، نزد صوفیان آندلس، اثرگذار بوده است یا خیر. نتایج به دستنوشته شده

ها و ندیشهایری از یرپذعرفای مسلمان آندلس مانند ابن مسََرِّه، ابن عربی و ابن عبّاد رُندی با تأث
كری در فریان جویژه عارفان ایرانی، به پیشرفت این کتابهای اندیشمندان شرق جهان اسلام، به

 رسید،یدلس مایرانی که به آنآندلس کمك کردند و تألیفات آنان در کنار کتابهای نویسندگان 
ة دوبار بدواند که تسلط باعث شد عرفان و تصوف، به قدری در اسپانیای قرون وسطی ریشه

ان دلا خونسمسیحیان و اخراج مسلمانان از آن سرزمین نیز نتواند باعث از بین رفتنش شود. 
صاویر و ت، مایهرونر دهایی دارد که دسروده کروز، معروفترین شاعر و عارف مسیحی اسپانیا،
 که محیط اشتراکاتی چشمگیر دارد. از آنجا کاربرد اصطلاحات تخصصی با آثار عارفان ایرانی،

ه کتب مؤیّد ارتباط او با مسلمانان و دسترسی بخوان، جغرافیایی و دورة تاریخی زندگی سن
ان است اعرشحتمل بین عرفان اسلامی است، باید گفت که اشتراکات یاد شده، فراتر از توارد م

 مندی وی از میراث فكری عرفای مسلمان ایرانی حكایت دارد.و از بهره

ندی، بّاد رُی، ابن ععرفان تطبیقی، عرفان ایرانی ـ اسلامی، عرفان آندلس، ابن عرب: هاکليدواژه
 خوان دِلا کروزسن

                                                 
 24/9/97تاریخ پذیرش مقاله:           10/6/1397مقاله: تاریخ دریافت 

 comtvahidnia@gmail.a نویسنده مسئول -ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس دانشجوی دکتری زبان و *
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 . مقدمه1
ن و ادیا نزد اقوام ز دین کهآمیز اعرفان به معنای عام خود، یعنی تلقّی هنری و تلطیف

می مختلف پیروانی داشته است و هنوز هم دارد. اما آنچه در حوزة عرفان اسلا
ردان گنجد، به احتمال قوی میراث پیامبر گرامی اسلام، امامان شیعه و برخی شاگمی

زیستی، مهربانی و توجه به شان، الگویی برای سادهایشان بوده است که با سبك زندگی
ثر اانان برتر )عالم ملكوت( شدند. این سبك زندگی زاهدانه به تدریج بر مسلمجهان 

و  یافت. اندیشمندان ایرانی بر محتواویژه در میان ایرانیان پیروان بسیاری گذاشت و به
و  14: 1389 کوب،)زریناند و نقشی انكارناپذیر در بالندگی آن داشته غنای عرفان افزوده

نیست.  سانیآنون تمایز عناصر عرفان اسلامی از عرفان ایرانی، کار ؛ به قدری که اک(40
مایز و این ت پژوهان معاصر اروپایی به نام مایكل مكلین، از این فراتر رفتهیكی از اسلام

عرفان »عادل را م« عرفان اسلامی»را به نفع فرهنگ ایرانی، نفی کرده است. او اساساً 
« ن تصوفی، زبان قرآن و شریعت است و فارسی زباعرب»گوید: داند و میمی« ایرانی

(McClain, 2010: 484.) 
قه لحقیآثار شاخص عرفان اسلامی مثل مثنوی، غزلیات شمس، منطق الطیر، حدیقه ا

توان می اند؛ به همین دلیل،و غزلیات حافظ، در قالب شعر و به زبان فارسی سروده شده
، ایرانی ندانبررسی کرد. البته برخی اندیشم آنها را در حوزة ادبیات فارسی جای داد و

سالة زالی، رین غدآثار عرفانی خود را به زبان عربی نگاشتند. کتابهایی مانند احیاء علوم 
، سلاماقشیریه ابوالقاسم قشیری و حیّ بن یقظان ابوعلی سینا، با رواج در جهان 

 تن آثارگرف معنای نادیدهمرزهای اثرگذاری فرهنگ ایران را گسترش دادند. اما این، به 
اند که در هعرفای جهان عرب نیست. در اقصی نقاط عالم اسلام، متفكران و مریدانی بود

ی بود که اند؛ آندلس اسلامی، یكی از کانونهایعرفان را تضمین کرده پویایی هر دوره،
 عرفان و تصوف در آن رونق فراوان داشت. 

اند. کردهجزیرة ایبری اطلاق می به کل شبهنامی است که مسلمانان مجازاً« آندلس»
به  م 711 ق / 92این منطقه که امروزه شامل کشورهای اسپانیا و پرتغال است، از سال 

ق /  898ل ؛ و با اینكه در سا(1: 1391 )آیتی،مدت هشت قرن، تحت سیطرة مسلمانان بود 
انند تاد همواره مبه دست مسیحیان اروپایی اف« گیریبازپس»طی نبردهای  م 1492
  (.196)همان: اند های تمدن اسلامی باقی مای از نشانهگنجینه
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 ورها ، به عنوان یكی از جریانهای اثرگذار تمدن اسلامی، از طریق سف«عرفان»
ص خوا تبادلات فرهنگی شرق و غرب جهان اسلام، به آندلس راه یافت و نزد عوام و

وزه، ین حسیار عظیمی از تولیدات محتوایی امقبول و مؤثر افتاد. از آنجا که بخش ب
رگان آثار بز های مستقیم یا باواسطه ازمحصول آراء و تألیفات ایرانیان است، یافتن نشانه

 عرفان ایرانی ـ اسلامی در متون تصوف آندلس، بسیار قریب و محتمل است.
ر سه نی باهای اثرگذاری آثار عرفای ایرمقالة حاضر، به طور خاص به بررسی نشانه

ق(   792 - 733)ابن عبّاد رُندی  و ق( 638 - 560)پردازد: ابن عربی عارف آندلس می
م /  1591 - 1542)خوان دلا کروز کردند، و سنکه در دورة اسلامی آندلس زندگی می

زیست و ی، روحانی مسیحی اسپانیا، که پس از افول اسلام در آن سرزمین مقرن دهم ق(
ین سه اب ابه زبان اسپانیایی از وی به جامانده است. معیار انتخ چندین اثر عرفانی

 شان بوده است. شخصیت، شاخص بودن هر یك در زمان حیات

 . پرسشهاي پژوهش۲
-دی و سنرُن مقالة حاضر بر آن است تا با بررسی تعدادی از آثار ابن عربی، ابن عبّاد

اسخ یر پزآندلس، به پرسشهای  خوان دلا کروز، به عنوان سه شخصیت نامدار در عرفان
 دهد: 

د لس وجوفان آندهای عارفان ایرانی بر عرای از تأثیرگذاری آثار و اندیشه. آیا نشانه1
 دارد؟
ی ر عرفاز آثا. آیا زبان فارسی در این صادرات فرهنگی نقشی داشته یا تنها آن دسته ا2

 ؟   ایرانی که به زبان عربی بوده، به آندلس انتقال یافته است

 پيشينة پژوهش. 3
د ن در چنکنوتا موضوع اثرگذاری عرفان ایرانی ـ اسلامی بر عرفان اسپانیای پسااسلامی،

ا مایه یدرون به صورت موردی بررسی شده است. به این معنی که در هر یك، مقاله
ا بنیا، های روحانیان مسیحی اسپانماد خاصی در آثار اندیشمندان ایرانی و نوشته

 ای تطبیقی، مقایسه و تحلیل شده است. معیاره
پژوهشی  بازِ روح از خانقاه تا صومعه؛با شاه»ای با عنوان ـ شهره انصاری در مقاله 

، سخن عشق، 1386)« در نمادپردازی روح در عرفان ایرانی و آثار قدیس یوحنّای صلیبی
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با پیشینة نمادین خوان دلا کروز را در اشعار سن« روح»، مفهوم (60-43، صص 33شمارة 
و اصطلاحی آن در تعداد زیادی از آثار کلاسیك فلسفی و عرفانی ایران، مقایسه کرده 

 است. 
« زخوان دلا کروآوای شوریدگی مولانا و نغمة شیفتگی سان»روستا در ـ مریم حق

لاش کرده است تا فرضیة ت( 66-53، صص 46، شمارة پژوهش ادبیات معاصر جهان ،1387)
ران، ثار دیگنسبت به آ خوان از مولانا را اثبات کند. وجه تمایز این مقالهری سنتأثیرپذی

های انگلیسی اشعار ها، از ترجمهبر زبان اسپانیایی است؛ در بقیة مقاله تسلط نویسنده
 موارههخوان استفاده شده است؛ پر واضح است که خوانش زبان اصلی آثار ادبی، سن

 سازد. دریافت را برای پژوهشگر ممكن می سطح بالاتر و دقیقتری از
 ـ بخشعلی قنبری محقق دیگری است که چندین پژوهش در حوزة معرفی عارفان

وی بر  مرکزتمسیحی اسپانیا و مطالعات تطبیقی بین آثار آنها با مثنوی مولانا دارد. 
لا کروز خوان دیكی از استادان سنم(،  1582 - 1515)تحلیل آثار سانتا ترزا دِ آویلا 

ویلایی اخلاق عرفانی سلبی به روایت ترزا آ»های قنبری چنین است: است. عنوان مقاله
ای بررسی مقایسه»و ( 109 -89، صص 2دورة سوم، شمارة  ،پژوهشنامة ادیان، 1388)« و مولوی
، صص 13، شمارة مطالعات عرفانی، 1390)« ربای مولوی و دژ درون ترزا آویلاییدژ هوش

شهایش حدودة تاریخی پژوه. وجوه تمایز آثار این نویسنده، زاویة دید او و م(161-184
ه دورة و ب است. تحلیلهای او مبتنی بر شناختی است که از عرفان مسیحیت و یهود دارد

 پردازد.اسلامی آندلس، نمی
، فرد دیگری است که در «شناسعربی ابن»ـ دنِیس گریل، به عنوان یك متخصصِ 

ی و برگشتهااز شرق به آندلس: رفت »احب اثر است. او در مقالة این حوزه، ص
 -588، صص المللی قرطبه و اصفهانمجموعه مقالات همایش بین، 1383)« هرمنوتیك روحانی

ندلس به آ ها و اصول تصوف را از شرق )ایران(، سیر تاریخی انتقال برخی اندیشه(589
)م ه ندلس مانند ابن مسرّآبرخی صوفیان  های تاریخی وی،تبیین کرده است. طبق یافته

دند و ششنا در سفرهایی که به عراق و مكه داشتند با آثار نویسندگان ایرانی آق(  319
 لس، شكلدر آند بردند. آثار یادشده به جریان تصوفآورد به آندلس آنها را به عنوان ره

 داده است. و جهت 
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اری ثرگذانیز فصول یا بخشهایی پیرامون  علاوه بر پنج مقالة فوق، در کتابهای زیر
 عارفان ایرانی بر مسیحیان آندلس آمده است: 
ت پیشرو در حقیق (1385) «ایران در اسپانیا»ـ کتاب شجاع الدین شفا، با عنوان  

 یسندةپژوهی در زبان فارسی است؛ اما متأسفانه برخی اظهارات نومطالعات آندلس
ی است؛ روپایهای پژوهشگران ای، و صرفاً تكرار یافتهکتاب، بدون شواهد مستدلّ و کاف

 392ة صفح که البته در نقل سخنان آنها نیز گاه خطاهایی صورت گرفته است. مثلاً در
عه به ا مراجبپژوهان اسپانیایی نسبت داده شده است که ای به یكی از شرقکتاب، نظریه

 أییدش.ترا داشته است و نه شود نویسندة اخیر، قصد ردّ آن اصل مقاله، معلوم می
كر فاین  ماند و بهبهتر بود آقای شفا یك مترجم باقی می»برخی منتقدان برآنند که 

 دلیل تواند یك پژوهشگر هم باشد؛ زیرا تسلط او بر زبان خارجهافتاد که مینمی
، با این وصف (.19: 1389)فهیمی، « شود که در سایر علوم نیز صاحب نظر باشدنمی
از منابع  زوم،لدگان مقالة حاضر، از ارجاع به این کتاب خودداری کرده و در مواقع نگارن

بع ی از مناثر شفا، فهرست مفصّلاند. نقطة قوّت انقل قول آورده اصیل مورد استفادة وی،
 کند.است که به محقق این حوزه، معرفی می

تیجة بخشی دیگر نیز ن (1392) «تأثیر ادبیات فارسی بر ادبیات اسپانیایی زبان»کتاب       
ادب  داستانی و نیز این اثر بیشتر بر مقایسة ادب روستا است.از تحقیقات مریم حق

موضوع  ز بهحماسی دو کشور ایران و اسپانیا متمرکز است؛ اما در عین حال اشاراتی نی
 عرفان در آندلس دارد.

ان با عنو ارددریكو، کتابی ـ لوسه لوپز بارالت، استاد مطالعات اسلامی دانشگاه پُرتو
پژوهی است. دلساز منابع معتبر حوزة آن که (1989)« تأثیرات اسلام بر ادبیات اسپانیایی»

ربارة داب، این اثر به زبان اسپانیایی نوشته شده است. بارالت در دو فصل از این کت
 ـ رزاتا تنخوان و سامانند سن ـچگونگی تأثیرپذیری نویسندگان اسپانیایی قرون وسطی 

ی ارائه ویژه آثار نویسندگان ایرانی، مستندات و شواهد دقیقاز متون عرفانی شرق، به
 داده است. 

، آخرین کتابی است که به عنوان (2010)« سنّتهای ایرانی و تأثیر تشیع در آندلس» ـ
توان از آن نام برد. این کتاب به زبان انگلیسی است و پیشینة پژوهش حاضر می

خوان دلا کروز را چكیدة آثار عرفانی اش، مایكل مكلین نام دارد. او اشعار سننویسنده
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نامد و بر این اساس در یكی از فصول کتابش، نمادها، مفاهیم و به زبان پارسی می
خوان را در متون نظم و نثر عارفان ایرانی اصطلاحات به کار رفته در اشعار سن

ی وارد بر کار او، اطناب مملّ و ذکر بعضی شاهد یابی کرده است. یكی از ایرادهاریشه
 مثالهای نالازم است. 

ت و اهمی اند؛ از این رو، به رغمدو کتاب اخیر هنوز به زبان فارسی ترجمه نشده
 د.انشناسی، مغفول ماندهاعتباری که دارند، در پژوهشهای داخلی حوزة آندلس
 ینكهادشده چنین است: نخست تفاوتهای مقالة حاضر، در مقایسه با پژوهشهای یا

 وردهر هم آهایی از متون اسلامی و مسیحی عرفان آندلس در کنابار نمونهبرای اولین
كه م ایناند؛ از این رو سیر عرفان آندلس به صورت منقطع تعریف نشده است. دوشده

و  متن تفسیری و شعر؛ دارند: متن تاریخی،« گونه و سبك»تنوعِ  متنهای مورد بررسی،
ریباً ، تقسوم اینكه از منابع و پژوهشهایی استفاده شده است که جز شجاع الدین شفا

 واسطه و به زبان اصلی از آنها بهره نبرده است.محقق دیگری به صورت بی

 تحقيق روش. ۴
ه نی کروش تحقیق در مقالة حاضر، تاریخی ـ تحلیلی است. طبق مسألة پژوهش و متو

و  اول ، محققان، پیش از پرداختن به متون و منابع دستهبرای بررسی انتخاب شدند
ز آن ویژه ا. بهتحلیل آنها، ناگزیر بودند به تاریخ ادبیات و عرفان آندلس نیز بپردازند

ی یك یرپذیرزمانی و مكانیِ تأث« امكان»جهت که طبق معیارهای مطالعات تطبیقی، باید 
، مطالعة آثار در مرحلة بعد (.31و  30: 1383)ندا، نویسنده از نویسندة دیگر، اثبات گردد 

گرفت؛ زیرا ای را دربر میشدهابن عربی و ابن عباد انجام شد؛ این آثار، عناوین مشخص
ال ن مثعلاوه بر محدودیتهای کمّی پژوهش، قیدهای دیگری نیز وجود داشت. به عنوا

تنها  رق نوشت،در مورد ابن عربی، از آنجایی که او، بخش اعظم تألیفاتش را در ش
تابی توانست در رسیدن به پاسخی برای مسألة پژوهش حاضر مفید باشد، ککتابی که می

ی او خودش در آندلس نگاشته بود؛ وگرنه در شرق، دسترس بود که دربارة زمان زندگی
ر، به منابع تصوف ایران، طبیعی بوده و اثبات شده است. در بررسی آثار مذکو

ن تی از ایبهای ایشان و اشاراقول از عرفای ایرانی، ذکر نام کتا هایی مانند نقلنشانه
رفان و عهای بزرگان دست، حائز اهمیت بود تا بتوان از این طریق، وجود آثار و اندیشه

 تصوف ایران را نزد صوفیان آندلس اثبات کرد. 
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ین در ا خوان، روش کار متفاوت بود. شیوة پژوهش،اما در مواجهه با آثار سن     
و تطبیق  عرفان تطبیقی به مقایسه»گیرد. بخش، ذیل مطالعات عرفان تطبیقی قرار می

پردازد تا امكان های عرفانی در فرهنگهای متفاوت و یا مشابه میساختارها و پدیده
رهنگی فانارزیابی و فهم بهتر ساختارها و پدیدارهای عرفانی و در نتیجه، تفاهم می

شعار از این رو در وهلة نخست، تعدادی از ا(. 75: 1387ر، )صادقی شهپ« فراهم گردد
، پژوهان اروپاییمعروف وی خوانده و بررسی شد، سپس به راهنمایی تحلیلهای شرق

ه نظر بزدیك نخوان با آثار عرفای ایرانی آنچه از مفاهیم و تعابیر عرفانی در شعر سن
ـ یعنی متون اصلی و از منابع دست اول و دست دوم  آمد، به کمك شواهدیمی

 تحلیلهایشان ـ ارائه و تأیید شد. 

 . تاريخچة مختصر عرفان اسلامي در آندلس، تا ظهور ابن عربي5
 ااکثراً آن ر کتابهای تاریخ ادبیات عرب، اگر به مبحث عرفان در آندلس پرداخته باشند،

اند کردهطرح ق(  686 -541) 1همزمان با بررسی ادبیات دورة حكومت سلسلة موحدّین
از آن نیز وجود داشته  های پیشهای صوفیانه در دوره؛ اما اندیشه(370 /5: ج1984)فرّوخ، 

شود. ترین سند رواج تصوف در آن دیار، در احوال ابن مَسرَِّه دیده میاست. قدیم
، ق( 422ـ  138)در زمان حكومت امویانِ آندلس ق(  269)و. محمد بن عبدالله بن مسرّه 

طی (. 77ـ76: 1386)آسین پالاسیوس، به دنیا آمد. در نوجوانی به شرق سفر کرد  2هدر قرطب
 ای در وی شكل گرفت.های پدرش، گرایشهای فلسفی تازهاین سفر و نیز تحت آموزه

کردند و به آنها و آمد میاو و پدرش در بصره به محافل معتزلیان و باطنیان رفت               
ری رفتا ابن مسرّه در بازگشت به آندلس، به تدریس پرداخت وگرایش پیدا کردند. 

ه کرد صوفیانه در پیش گرفت و در عزلتگاهی که در کنار کوهی در قرطبه اختیار
 . (52: 1384)رنجبر کرمانی، بود، به تربیت شاگردان پرداخت 

تَری تُسهل سَدان او یكبار دیگر نیز به عراق و مكه سفر کرد و احتمالاً در آنجا با مری
ام نبا  نیز مصاحبت و تعامل داشته است. ابن مسرّه در بازگشت از این سفر، کتابی

ن رسد در نگارش آنگاشت که به نظر می« رسالة الخواص الحروف حقائقها و اصولها»
 (.1267: 1999)عدّاس، تستری بوده است « الحروف»تحت تأثیر 

آندلس رونق داشت؛ تا اینكه در مكتب عرفانی ابن مسره تا حدود قرن چهارم ق در 
های امام محمد غزالی به آندلس، تصوف در ابتدای قرن ششم ق با ورود آثار و اندیشه
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این واردات فرهنگی نتیجة مسافرت (. 210: 1386)آسین پالاسیوس، آن منطقه پویاتر شد 
د. های سرشناس شرقی بوزمین و آشنایی با چهرهصوفیان و دوستاران عرفان به مشرق

بود که به ق(  594ـ  520)یكی از این مسافران، ابو مدین شُعیب بن حسین آندلسی 
زیارت کعبه رفت و در آنجا تحت تعلیمات ـ مستقیم یا با واسطة ـ عبدالقادر گیلانی 

قرار گرفت؛ سپس به غرب بازگشت، در بجِایه ق(  505)و ابوحامد غزالی ق(  561)ت. 
 /5: ج 1984)فرّوخ، در همانجا وفات یافت ق  594د و در ـ در الجزایر کنونی ـ ساکن ش

توان در آندلس دید؛ عارفانی مانند ابن های مشابه شعیب را باز هم می. نمونه(370
ـ که از شیوخ )قرن ششم ق(  و ابوعبدالله غزال ق(  546)و. ابن قَسّی ق(،  536)و. عرَیف 

اما در تمام  (.149و 148: 1390وند، )احمدابن عربی بود ـ در رواج تصوف مؤثر بودند 
بدیل ایفا کرد. دوران اسلامی اسپانیا، ابن عربی بود که در بالندگی عرفان، نقشی بی

همچنین او نام بسیاری از صوفیان گمنام آندلس را در کتابهایش ـ و در تاریخ ـ ثبت 
 کرد؛ از این رو دو حق بزرگ بر تصوف آندلس دارد.

 . ابن عربي6
 معروف به شیخ اکبر، شاید ق( 638ـ  560)ین محمد بن علی بن عربی محیی الد
 ترین شخصیت آندلسی برای مخاطب شرقی باشد. وی در زمان حكومتشدهشناخته

ک کاملتری ابن عربی در پی در (.472و  63: 1387)عدّاس، متولد شد  3موحدّین در مورسیّه
 رد وکفریقا سیر آفاق و انفس از حقیقت، بسیار شاگردی کرد؛ در آندلس و شمال آ

 )ابن تیاف جا نیز وفاتنهایتاً به شوق مطلوب، راهی شرق شد؛ در شام ماند و در همان

ا عصر تآثار وی بر عرفا و دانشمندان پس از خود، از مولانا  (.20و 19: 1391عربی، 
ی وی جزو متون درس« فصوص الحكم»حاضر، تأثیر فراوان داشته است و هنوز هم 

یتهای ز حكااهای علمیه قرار دارد. ماجرای محتمل دیدار وی با مولانا در دمشق، هحوز
 (.96 /1: ج 1364کوب، )زرینسایرِ تاریخ عرفان است 

جالب  ای از جامعة آندلس،گرایشهای عرفانی در خانوادة ابن عربی، به عنوان نمونه
-انی و شهود عرفانیتوجه است. سه تن از عموها و داییهای وی به سبب وقایع روح

الدین نیز به مجالس فاطمه بنت ابن مادر محیی (.68: 1387)عدّاس، شان مشهور و ممتازند 
پدر ابن عربی جزو  (.74)همان: المثنی، از شیوخ تصوف آندلس، آمد و شد داشته است 

سرداران دربار ابن مَردَنیش، یكی از ملوک الطوایف آندلس بود که پس از شكست وی 
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 (.64)همان: ة موحدّین نیز توانست همچنان در دستگاه حكومتی باقی بماند و غلب
بوده و این موضوع احتمالاً مجال چندانی برای بنابراین وجهة سیاسی او پررنگ 

گذاشته است. ابن عربی همواره با احترام و بزرگی از پدر احوالات عرفانی باقی نمی
های فرزندش در پرورش ذوق و حال شوقکند. قدر مسلم اینكه او از مخود یاد می
 معنوی بود. 

 يابن عرب« روح القدس»هاي عارفان ايراني در آندلس؛ به استناد کتاب . آموزه7
سی  به محضرکرد و در این مدت در آندلس زندگی میق  596ابن عربی تا حدود سال 

ر )رنجب سیدبی رتن از صوفیان آندلس از جمله دو زن به نامهای ام الزهرا و فاطمة قرط

 واو در حدود بیست سالگی سفرهایی به مناطق مختلف آندلس (. 60: 1384کرمانی، 
در  بعضی شهرهای شمال آفریقا داشته و طی آنها با برخی مشایخ و بزرگان تصوف

طرات ، شرح خا«روح القدُس فی مناصحة النفَس»عصر خویش دیدار کرده است. کتاب 
انی فای ایریم عرهایی از آثار و تعالیتهای این کتاب، نشانهاین دیدارهاست. در خلال روا

 یر کهانگیز است؛ مثلاً در روایت زخورد که حیرتنزد صوفیان آندلس به چشم می
 است، ابن العبسی صوفیای به نام ابویعقوب یوسف بن یخلف الكومی شرح احوال

ی، تب مشهور عرفانکند که سالها پیش از سفر به شرق و آشنایی با کعربی بیان می
 : را نزد همین استادش دیده است« رسالة قشیریه»بار نخستین

ر داین است که  ،خدا از او راضی باد، ]یوسف بن یخلف[ از جمله مشاهداتم از او              
ف فظ تصولیا غیر آن را ندیده بودم و نمیدانستم که  یقشیر ةزمانی که هنوز رسال

اب روزی سوار بر اسب شد و مرا و یكی دیگر از اصح، چیز اطلاق میشودبه چه
ر یك کوهی بلند د و آنخارج شویم.  ])؟([المنتیار را فرمان داد تا به سوی 

ازهی شهر خارج رواشبیلیه است. من و همراهم هنگام بازشدن دشهر فرسخی 
 سالهشدیم. در دست همراهم رساله قشیری بود و من نه قشیری میشناختم و نه ر

و گفت  پشت به قبله نشست و رساله را به من داد ]شیخ، پس از نماز ...[ او را
تاب ک، یبتهدیگر اضافه نمایم و از  ةبخوان. من قادر نبودم که یك کلمه را به کلم

و  وانده به همراه من گفت بخوان. او کتاب را گرفت و میخنگااز دستم افتاد. آ
  .(75 -73: 1414)ابن عربی،  آن سخن میگفت ةشیخ دربار

 باشد. الدین بودهو در اوان جوانی محییق  580تاریخ این دیدار باید در حدود سال 
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بوعلی انوشت. پس از آن، شاگردش، ق  438باشد. ابوالقاسم قشیری کتابش را در سال 
ك گفتار این (.73و  68: 1388)قشیری، ابن احمد عثمانی، رساله را به فارسی ترجمه کرد 

دهد این کتاب حدود یك قرن پس از تألیف، در است که نشان می ابن عربی، سندی
توان اطلاعی از نحوه، شده است. با منابع موجود، نمیآندلس وجود داشته و خوانده می

 کسی واسطه و سال دقیق انتقال رساله به آندلس به دست آورد؛ ابن عربی نخستین
توان است. در ضمن نمی است که دربارة وجود این اثر در آن دیار، صحبت کرده

ر دربی تشخیص داد که رسالة قشیریه با چه زبانی نزد آنان بوده است. وقتی ابن ع
. داد و گفت بخوان رساله را به من) گوید که شیختوصیف احوالش در این روایت می

ستم ب از دکتا، دیگر اضافه نمایم و از هیبت ةمن قادر نبودم که یك کلمه را به کلم
جود وکند که شاید آنچه در دستان وی ین گمان ضعیف را به ذهن متبادر می، ا(افتاد

تری فرض پررنگ« هیبت»فارسی رسالة قشیریه بوده است. هرچند واژة داشته، ترجمة 
ن در دهد که احتمالا زبانِ کتاب عربی بوده و عدم توانایی محیی الدیرا ارائه می

ست. وده االعبسی، ب ابویعقوب الكومیادش، خواندنش، به خاطر جذبه و مقام والای است
 رانی درة ایموضوع زبان کتاب، اهمیت دارد اما مهمتر از آن، وجود اثری از یك نویسند

آندلس است که صوفیان آن سرزمین به چشم کتابی مرجع، مطالعه و تفسیرش 
ست دبه  اند و عقلاً اطلاعات باارزشی دربارة تصوف ایرانی ـ اسلامی از آنکردهمی
 اند.  آوردهمی

ابن عربی در بخشی دیگر از روح القدُس، در سرگذشت فردی به نام موسی 
 ابراهیم ضمن توضیح دربارة تحولّ روحی او ـ که به وقایع زندگی ابوعمران السدّرانی،

 گوید: ماند ـ میادهم می
بودند و خلقتی  یك بز ها در آن به اندازةاین موسی در زمینی وارد شد که مورچه              

ه است ستادشگفت داشتند. در آنجا پیرزنی خراسانی را دیده بود که بر روی دریا ای
 وسبیح خورد و او در این حال خدای تعالی را تو امواج دریا به ساقهای او می

  (.108و  107: 1391)ابن عربی، گوید تقدیس می
 توان پیرزن خراسانیمران ندارد. میفة ابوعای بیش از این به مكاشمتن کتاب، اشاره

این  ی بررا در تصور این صوفی آندلسی، نماد حالات معنوی و عارفانه دانست؛ تأیید
 وتها فرض که حتی ایماژهای ذهنی عرفای آندلس در ناخودآگاهشان، متأثر از روای

 های عارفان ایرانی بوده است. آموزه
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ی، عرب زالی نیز جالب توجه است؛ ابنارادت برخی صوفیان آندلس به امام محمد غ
 :در شرح حال فردی به نام ابوعبدالله بن زین آورده است که

از قضات [احمد  به قرائت کتاب ابی حامد پرداخته بود. شبی کتاب ابوالقاسم ابن              
مین سبب را که در ردّ ابی حامد نوشته بود، خواند و به ه ]قرطبه در قرن ششم ق

که  خورد شد. در حال برای خدا به سجده افتاد و تضرّع و توبه کرد و قسمنابینا 
او  ی را بهینایبدیگر این کتاب را نخواند و آن را از میان بردارد. خداوند هم دوباره 

 (. 137: 1391)ابن عربی، برگرداند 
ی رسد، اما دو سویة مخالفان و مریدان غزالآمیز به نظر میگرچه این حكایت، اغراق

 دهد: یك قاضی که کتابی در ردّ او نوشت و یكرا در آندلس، به خوبی نمایش می
 خدا صوفی که به خاطر ظنّ و تشكیك در حقانیّت وی، مجازات شد و سپس به درگاه

 پذیریهامال میتوان ردپای نیز شرح احوال این صوفیانموارد دیگری از در توبه کرد. 
 108، 107، 99ان: )هم را مشاهده کرد گر عارفان خراسانیدیو ابراهیم ادهم ، غزالی آنان از

 . (137و 
توان از را می؛ این«قال»اند تا بوده« حال»رسد صوفیان آندلس بیشتر اهل به نظر می

ن از آنا كتوبمحكایتهایی که ابن عربی دربارة ایشان ثبت کرده و نیز از عدم وجود آثار 
وان گفت تمی ان یك مثال نقض در نظر گرفته شود،دریافت. مادام که ابن مسرّه، به عنو

وف و تص پیش از ابن عربی، عرفان نظری در آندلس مورد توجه نبود و اهل عرفان»که 
 (. 136: 1359)جهانگیری،  «پرداختندهای عملی آن میبه جنبه

 . ابن عباّد رنُدي8
 حلقة واسطة عارفان اسلامي و مسيحيان آندلس

یكی ق(  792ـ  733)ابراهیم نَفزی رُندی معروف به ابن عبّاد رندی  ابوعبدالله محمد بن
 ریقااز آخرین عارفان مسلمان مشهور در آندلس بود. در زمان حیات وی، شمال آف

به  اسلام بود و این مكتب، جریان غالب عرفان در غرب جهان« شاذلیّه»پایگاه طریقة 
ن د بزرگامذ نزاشت؛ از این رو پس از تلآمد. ابن عبّاد نیز به شاذلیه گرایش دشمار می

ه بآندلس، به قصد ادامة تحصیل، به مراکش و طنجه و فاس سفر کرد و عمرش را 
ر از وی به چندین اث: أ ـ ج(. 2007)النفزی، تربیت شاگردان و تألیف آثار عرفانی گذراند 

 یداست. پنی وشجا مانده است که ردّ پای تألیفات عارفان ایرانی در برخی از آنها به ر
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نام « لعطائیةكَم اغیث المواهب العلیّة فی شرح الحِ»یكی از معروفترین آثار ابن عبّاد، 
ق(  709ـ  658)اثر ابن عطاءالله اسكندرانی « الحِكَم»دارد که در شرح و تفسیر کتاب 

ه شد زاد نگاشته شده است. ابن عطاءالله اسكندرانی در نیمة دوم سدة هفت ق در مصر
صوف نكر تجا نیز زندگی کرد و وفات یافت. او در آغاز، فقیهی متعصب و مهمان و در

مرید ق(،  ه 686)م بود اما پس از دیدار با عارفی آندلسی به نام شیخ ابوعباس مرُسی 
ن روایت طبق ای(. 70: 1376)ذکاوتی قراگزلو، آید میشود و به لباس اهل عرفان دروی می

رای مس، بعطا، شبیه به انقلابی است که پس از دیدار با شتاریخی، تحولّ روحی ابن 
 مولانا رخ داد. 

ترین ای است از دویست و شصت کلمة قصار، یكی از پرمخاطبکه مجموعه ،حِكَم
 عباسآثار در زمینة تصوف و اخلاق و الهیات در غرب جهان اسلام بوده است. ابو

ه را داد «زالیخلاصة احیاء علوم دین غ»مرُسی، مرشدِ ابن عطاء الله، به این کتاب لقب 
ه به م تا چه اندازتوان دانست محتوای حِكَبه استناد این لقب، می(. 7 تا:بی)اسكندرانی، بود 
نیم  دوداًمایة عرفان ایرانی ـ اسلامی نزدیك است. تاریخ زندگی ابن عطا که حدرون

 رایشعلم ظاهر و گ قرن پس از مولانا بوده است، تحولات معنوی وی که باعث ترک
ذهن  ا دربه تصوف شد و همچنین محتوای برخی آثار به جای مانده از او، این گمان ر

 و از آن انگیزد که ابن عطاء الله به طور خاص، آثار مولانا را نیز مطالعه کردهبرمی
 اثرپذیری داشته است. 

یا گو ست کهکتاب حِكَم ابن عطاالله اسكندرانی به وسیلة چندین نفر شرح شده ا
ین و کاملتر «ائیةغیث المواهب العلیّة فی شرح الحِكَم العط»شرح ابن عبّاد رُندی با نام 

زیادی از  زیرا شارح، طبق گواهی متن اثرش، تعداد: ب(؛ 2007)النفزی، بهترینِ آنهاست 
ه هره بردود بخامهات کتب عرفانی جهان اسلام را مطالعه کرده و از آنها برای غنای کار 

 شهاب الدین عمر سهروردی اشاره« عوارف المعارف»توان به است. برای نمونه می
رب ما من أغ و»بار از آن نقل قول آورده است؛ نمونه: نمود که ابن عباد دست کم، هفت

: 2007، )النفزی...« قال:  "عوارف المعارف"رأیت فی التواضع ما ذکره صاحب کتاب 

 ه را نیزدهد ابن عباد، رسالة قشیریی است که نشان می؛ شاهد مثال دیگر، عبارتهای(298
ارجاع  شیریبه عنوان یك منبع، در دست داشته و تقریباً بیست مرتبه به سخنان امام ق

 لایهولان الذکر عنوا رضی الله تعالی عنه: و قال الإمام ابوالقاسم القشیری،»داده است؛ نمونه: 
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 (. 72)همان: ...« و تحقیق الإراده 
بین عرفان  نماید که به عنوان حلقة واسطهیت آثار ابن عبّاد زمانی دو چندان میاهم

نتایج  (.222: 1378)الغنیمی التفتازانی، ایرانی ـ اسلامی و عرفان مسیحی در نظر گرفته شود 
کنندة معارف برخی پژوهشها نشان داده است که تألیفات وی از یكسو منعكس

قشیری، سهروردی و مولانا بوده و از طرف دیگر مورد  اندیشمندانی چون غزالی، امام
 :McClain, 2010)واقع شده است  خوان دلا کروز،مانند سنتتبّع روحانیان مسیحی، 

485 .) 

 . تأثير عرفان اسلامي بر صوفيان مسيحي آندلس9
عت مسیحیت مثل هر دین دیگری واجد گرایشهای زاهدانه بوده است. تجرّد و قنا

وان از ابتدا منجر به ظهور رهبانیت، در سبك زندگی برخی از پیر )ع(حضرت عیسی
شود، ه میایشان شد. اما واقعیت این است که آنچه در آثار عارفان مسیحی آندلس دید

ن ایج در آرتواند نمایانگر تعامل ادیان فراتر از زهد رایج نزد راهبان مسیحی است و می
ان، کرد که یهودیدلس این بستر را فراهم میمنطقه باشد. آزادی نسبی ادیان در آن

(؛ 40: 1389)ذنون طه، مسیحیان و مسلمانان بر تفكر یكدیگر اثرگذاری داشته باشند 

جم ححث، های مورد بهرچند سهم آنها در این تبادلات یكسان نبوده است زیرا در سده
انان سلممود و تولیدات علمی و فكری مسلمانان بسیار بیشتر از پیروان سایر ادیان ب

ر بر ایی معاصپژوهشگران اروپ«. متأثر»بودند تا « مؤثر»دست کم از لحاظ فرهنگی بیشتر 
، به تصوف اسلامی، بر عرفان غرب اند که ارزشهای معرفتی و اخلاقیاین نكته متّفق

 .Amin Beik, pdf: 6))ویژه بر اسپانیای دورة رنسانس، بسیار تأثیر گذاشته است 
جزیرة ایبری به سان موج بلندی بود که به نظامی اسلام در شبه ـ نفوذ سیاسی

تدریج عقب نشست و کوچك سرعت تا نواحی شمال پیش رفت اما طی هشت قرن، به
و محدود شد. در این مدت، مرزهای بین حكومت اسلامی و فرمانروایان مسیحی محلی 

گانه نبود. پیروان ادیان سهکرد ولی این تغییرات سیاسی، مانع ارتباط پیوسته تغییر می
یهودیان و مسیحیان در قلمروهای اسلامی مانند دیگر مناطق جهان اسلام، به عنوان اهل 

کردند. مسلمانانی که در ذمّه و با قوانین و حدود خاص خود به راحتی زندگی می
، با وضعی مشابه 4کردند نیز تحت نام مدَُجَّنانمناطق تحت تصرف مسیحیان زندگی می

تعاملات فرهنگی و مبادلات  (.310: 1380)هاروی، از حقوق اجتماعی برخوردار بودند 
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هم بوده است، به موازات  تجاری بین این افراد که شامل خرید و فروش کتاب
داد، مسیحیان را از آرای عرفانی رخ  5«نهضت ترجمة تولدو»حرکتهایی مانند آنچه در 

سم قشیری، مولانا و دیگر اندیشمندان مسلمان ابن سینا، غزالی، سهروردی، ابوالقا
حتی پایان تسلط سیاسی اسلام بر  (.250ـ  242: 1391)ذنون طه، کرد مند میایرانی، بهره

اسپانیا نیز باعث قطع روابط فرهنگی ساکنان آن مراکز با شرق جهان اسلام نشد و 
های عرفان تند تا از تازهمسیحیان و بقایای مسلمانان آن سرزمین، هنوز این امكان را داش

 ببرند. ایرانی ـ اسلامی بهره
رق، مدتها عرفان اسلامی در ش ق(، 898م /  1492)گیری اندکی پس از رخداد بازپس

نا ری مولارگذابود با ظهور بهترین شاعران و نویسندگان به کمال خود دست یافته و با اث
ان خاطبانی به غرب، و گسترش مدر شام و آناتولی، زمینه برای صادرات اندیشة عرف

 فراهم شده بود. مراودات تجاری و فرهنگی شام و آندلس، هم از طریق مصر و
انیا اسپ شهرهای شمال آفریقا و هم از راه دریای مدیترانه، به شهرهای نیمة جنوبی

دامه اویژه غرناطه، که آخرین بقایای مسلمانان آندلس را در خود جای داده بود، به
ین اود و خوان دلا کروز در همین نقطة حساس زمانی و مكانی قرار گرفته بنداشت. س

ه صوفیان و عارفان ایرانی برخوردار شود. مایكل مكلین ک باعث شد تا از میراث
 ، معتقدم دادهخوان و متون عرفانی ایران انجاای بین آثار سنبررسیهای تطبیقی گسترده

ه به یقت چكیدة شعر صوفیانة فارسی است، کخوان دلا کروز در حقآثار سن»است: 
 (. McClain, 2010: 485)«زبان اسپانیایی برگردانده شده است

 خوان دلا کروز. سن10

خوان دلا کروز در نیمة قرن شانزدهم م در روستایی نزدیك شهر آویلا، در مرکز سن
رد. برخی دربارة مذهب آبا و اجدادی وی حدسهایی وجود دا .اسپانیا، به دنیا آمد

تر یهودی بوده و احتمالاً طی سیاستهای مذهبی پس از معتقدند خاندان او پیش
اند. گروهی دیگر احتمال یهودی ، دین خود را به مسیحیت تغییر داده«گیریبازپس»

گویند مادر وی احتمالاً از نژاد مسلمین دادند اما میبودن والدین او را کاملاً منتفی می
فرض سومی نیز مطرح است که نیاکان پدری او را  (؛McClain, 2010: 488)بوده است 
فارغ از  . در هر صورت خوان دلا کروز،(Lopez Baralt, 1989: 69) داندمسلمان می

عقبة اعتقادی خانوادگی، زندگیش را از جوانی وقف کلیسای کاتولیك کرد. او به 
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د، در مناطق دور و نزدیك کیش خوشهرهای مختلفی سفر کرد و از محضر روحانیان هم
 1582ـ  1515) 6بهره برد. در یكی از این سفرها بود که به مصاحبت سانتا ترزا دِ آویلا

خوان م(، بانوی عارف مسیحی، رسید و تا زمان مرگ وی، از او معارفی آموخت. سن
م در آنجا زندگی کرد؛  1588تا  1582 پس از مرگ ترزا، به غرناطه رفت و از سال

خوان، طی شش سال دار فرهنگ اسلامی بود و سناطه در آن دوران هنوز میراثغرن
 - McClain, 2010: 466)خود را سرود  اقامتش در آن شهر مهمترین اشعار عرفانی

467 .) 
وان خه سنتوان تأیید کرد هنگامی کبا کنار هم قرار دادن چند گزارش تاریخی، می

ر وای آثامحت ین امكان برایش فراهم بوده است تا ازدلا کروز در غرناطه حضور داشته، ا
 اندیشمندان و عارفان ایرانی آگاه شود: 

مسلمانان  به حكومت اسلامی آندلس پایان دادند،م 1492با اینكه مسیحیان در  (الف
گی در بخشهایی از آن سرزمین زندم 1610تا سال « موریسكو»تحت عنوان اجتماعی 

جهی معیت قابل توز این مناطق بود که در قرن شانزدهم م جیكی ا کردند. غرناطه،می
ودند و رز باز موریسكوها را در خود جای داده بود. این افراد اکثراً صنعتگر و کشاو

انان را تأیید خوان با مسلمتعدادشان آن قدر زیاد بود که احتمال ارتباط و مراودات سن
 (.200ـ  198: 1391 )آیتی، کند

شده و رایج بود و چنان نزد مردم جای طه یك مكتب شناختهتصوف در غرنا (ب
ش در قامتاخوان در طول گرفته بود که تغییر دینِ حاکم نتوانست مانع بقایش شود. سن

 ورا دِمُلا »صحبت بود. این زن که به مسلك همغرناطه، با پیرزنی مسلمان و صوفی
هالی شهر ماتیك و معنوی بر امشهور بود، به رغم سن بالایش، تسلطی کاریز 7«اوبدِا

مان گفته است که این بانوی مسل نویسان اسپانیایی معاصر وی،حالداشت. یكی از شرح 
خوان به واسطة این ر داشت. سنهای غزالی قرااش، تحت تأثیر اندیشهدر مشی عرفانی

 (. McClain, 2010: 468)زن با آثار غزالی آشنا شد 
هانگرد معروف مراکشی، در قرن هشتم ق / چهاردهم ج ق(، 779)م ابن بطوطه  (ج

م در ادامة سفرهایی که به شرق و غرب عالم اسلامی داشت، به غرناطه نیز سفر کرد. 
آخرین سلسلة ق(،  898ـ  636)غرناطه در آن دوران تحت حكومت خاندان بنی نصر 

حضور داشته  در غرناطهق  750ابن بطوطه در حدود سال  شد.اسلامی آندلس، اداره می
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صحبت شده است. ساکن بودند، هم و در آنجا با چند صوفی ایرانی که در یك خانقاه
 گوید: باره میاو در این
ه آب و هوای بای از دراویش عجم به مناسبت شباهتی که آب و هوای غرناطه عده              

دی، مرقنسبدالله اند؛ مانند حاج ابوعممالك آنان دارد، در این شهر اقامت گزیده
علی و حاج احمد تبریزی، حاج ابراهیم قونوی، حاج حسین خراسانی، حاجی 

  (.781: 1361)ابن بطوطه، حاجی امید هندی و دیگران 
کمابیش دو سده فاصله  خوان در غرناطه،گزارش ابن بطوطه با روزگار حضور سن

رد  انی رابا صوفیان ایرخوان دارد؛ اما این موضوع نه تنها فرض ارتباط مستقیم سن
 واست  کند بلكه در بطن خود، مؤیدّ حضور دیگر ایرانیان در آندلس و غرناطهنمی

یعنی قرن  خوان،ویژه در دوران زندگی سندهد؛ بهاحتمال چنین روابطی را افزایش می
سی و ت سیاای برای مراودادهم ق/ شانزدهم م که پادشاهیِ مسیحیِ اسپانیا باب تازه

 ده بودشو آمد بین دو کشور تسهیل گی با حكومت صفویان باز کرده بود و رفت فرهن
(Cutillas, 2002: 213 .) 

انیان ایر مشاهداتی که ابن بطوطه نقل کرده، علاوه بر اینكه سندی معتبر از حضور
کند: افرادی چون حاج ابراهیم در آندلس است، فرض مهم دیگری را نیز مطرح می

 اند. داشته وی در انتقال تعالیم مولانا از قونیه به آندلس نقشقونوی، به ظنّ ق
خوان دلا کروز شش سال در چنین محیطی زندگی کرده است، عقلاً وقتی سن

یم ـ توان پذیرفت که به واسطة ارتباطش با مسلمانان ـ و ایرانیان مسافر یا مقمی
ات رترین مدرک برای اثبرده باشد. آثار وی معتبکهای شفاهی کسب اطلاعات و آموزه

 خوان که در سنت ادبیاتی شعر سنتوان دانست فضااند؛ با مطالعة آنها، میاین ارتباط
ویژه بهنماید، به شعر صوفیانة ایران، گنجد و با آن بیگانه میمسیحی اسپانیا نمی

همچنین . (Graham, 2004: 18-19)زدیك است نمایة غزلهای عرفانی، بسیار درون
 شرح دهد او برخی آثار مكتوب عرفان اسلامی ـ ماننددی وجود دارد که نشان میشواه

ن طبق آنچه بنابرای (.McClain, 2010: 485)حِكَمِ ابن عبّاد را ـ نیز مطالعه کرده است 
یری ثیرپذتر پیرامون کتاب حِكَم و مؤلف آن گفته شد یكی از مسیرهای محتمل تأپیش
 رد: توان با الگوی زیر ترسیم کیرانی ـ اسلامی را میخوان از تألیفات عرفان اسن

 خوان دلا کروزسن �ابن عبّاد رندی �ابن عطاءالله اسكندرانی �مولانا 
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اشت، ود دگره کار در این است که برخلاف آنچه در آثار ابن عربی و ابن عبّاد وج
بته و این الای ندارد؛ خوان هیچگاه به صراحت به منابع مكتوبی که دیده، اشارهسن

ر درد. طبیعی است زیرا او شاعر بوده است و در شعر، ارجاع به مأخذ جایگاهی ندا
ك متن عبّاد، ی حالیكه روح القدسِ ابن عربی، یك شرح حال تاریخی، و شرح حِكَم ابن

انی ن عرفخوان دلا کروز از متوتفسیری است. از این رو برای نمایش تأثیرپذیری سن
، مفاهیم هامایههای تطبیقی بهره گرفت. بررسی اصطلاحات، درونقایسهایران، باید از م

کند تا نزدیكی زبان هنری وی خوان به مخاطب کمك میو نمادهای موجود در آثار سن
 را به زبان عارفان ایرانی، بهتر درک کند. 

ي وز و عارفان ايرانخوان دلاکرمتني در آثار سننهايي از اشتراکات درو. نمونه11
 ـ اسلامي

ن خواای که در اثبات این فرض باید روشن شود، چگونگی استفادة سننخستین مسأله
یحیان ة مسوسیلاز آثار مكتوب اسلامی است. مطالعة آثار عربی نویسندگان مسلمان، به
یان دانی مسیحعربیشاید در ابتدا دور از ذهن به نظر برسد اما واقعیت این است که 

ریخ تا» ات تاریخی مشهور کشیشان آن سرزمین است. ویل دورانت درآندلس، از اعتراف
یك  ز قولدربارة شوق جوانان آندلسی به زبان، فرهنگ و کتابهای مسلمانان، ا« تمدن

 کند: روحانی مسیحی چنین نقل می
اند. مؤلفات فقیهان و فیلسوفان برادران مسیحی من به قصاید عرب دل بسته              

و  خواهند روش درستخوانند، بلكه میا به قصد رد و تكذیب آن نمیمسلمان ر
ره دقیق عربی را بیاموزند. افسوس! جوانان مسیحی که به موهبت استعداد شه

های دانند؛ با علاقة تمام کتاببودند، جز علوم و زبان و ادبیات عرب چیزی نمی
آوری آن مبالغ گزاف جمع دارند و در راهها نگاه میخوانند و در کتابخانهعربی می
 (.382: 1366)دورانت، کنند خرج می

شد. اما در خوان نیز به این دانش زبانی مجهزّ بوده بابنابراین دور نیست که سن 
، ت مولاناواسطة آثاری چون مثنوی یا غزلیامورد آشنایی او با زبان فارسی و مطالعة بی

ند های مكتوب مانر است نقش واسطههمواره باید با احتیاط بیشتری سخن گفت و بهت
های شفاهی، یعنی کسانی چون حاج شده از فارسی به عربی، یا واسطهمتون ترجمه

 ابراهیم قونوی در نظر گرفته شود.
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انی ایران، خوان و متون عرفهای سنقرابتهای محتوایی و بعضاً ساختاری بین سروده
 ه بهشود کر اشعار او دیده میمحدود به یك یا دو مورد نیست. مضامین متعددی د

ست صر ااذعان پژوهشگران، بیرون از منظومة فكری نویسندگان و شاعران مسیحی آن ع
کند ت میو همین موضوع، فرض اثرگذاری منابع عرفان اسلامی را بر اندیشة وی، تقوی

(Lopez Baralt, Pdf: 21-22.) عرفانی فارسی، در های متونمخاطب آشنا با درون مایه 
 تواند ردپای عناصر عرفان ایرانی ـ اسلامیخوان، با کمی دقت میمواجهه با اشعار سن

ین باب خوان به آنچه در ارسد مختصات عشق عارفانة سنرا تشخیص دهد. به نظر می
 (. 75: 1392تا، روس)حقشود، بسیار نزدیك است نزد مولانا و دیگر عرفای ایرانی یافت می

نها آسیحی بر برخی آثارش نگاشته، امروزه در فهم بهتر شروحی که این عارف م
یش و نیز شرح 8«پرندة تنها»گشاست؛ مانند شرح مشهور وی بر سرودة بسیار راه

ین احتمال نگاشت. ا 9«صعود بر قلة کارمِل»مصوّری که بر یكی دیگر از آثارش به نام 
می به ارث برده باشد ای اسلانویسی را نیز از عرفحخوان، عادت شرمطرح است که سن

(Graham, 2004: 20؛) ه د آشنا بودحِكَمِ ابن عبّا ویژه که او به طور مستقیم با شرحبه
 (.McClain, 2010: 485)است 

اشتراکات بین آثار خوان دلا کروز و عارفان ایرانی، هم در سطح فرم و هم در بُعد 
خوان به تقلید از د است سنمحتوا قابل بررسی است. به عنوان مثال تری گراهام معتق

روی آورده است؛ یعنی  غزلهای عارفانة حافظ و مولانا به استقلال معنایی ابیات شعر
اند، در عین حال که با مفهومی بندهای شعر او که هرکدام شامل چهار یا پنج مصرع

دهند که به اند، این امكان را هم میواحد، در محور طولی شعر به هم پیوند خورده
 :Graham, 2004)بیتهای غزل حافظ ـ خوانده شوند ـ مانند تك ورت مستقل و مكفیص

شعلة تابان »تعریف مذکور در مورد برخی از شعرهای این عارف مسیحی مانند  (.19
-اما آن دسته از اشعاری را که گفت صادق است؛ 11«شب ظلمانی جان»و  10«عشق

 .شودای هستند، شامل نمیوگومحور و مناظره
های عرفان ایرانی ـ خوان دلا کروز، هم ردپای اصطلاحات و کلیدواژهدر اشعار سن

اسلامی قابل مشاهده است و هم گرایش او به کاربست نمادها و مفاهیم رایج در شرق 
دادن تأثیرپذیری وی از عرفان ایرانی ـ اسلامی، کند. اینك برای نشانجلب توجه می

شده توسط عارفان هوم و نماد در آثار او و متون نوشتهای تطبیقی بین چند مفمقایسه
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« وصال»و مفهوم « پرنده»به صورت تشریحی بر نماد  شود. این مقایسهایرانی ارائه می
 شوند. موارد دیگر به وجه اختصار، بیان میبرای پرهیز از اطالة کلام،  تمرکز دارد و

 «بسط»و « قبض»دو اصطلاح  11ـ1
تداول مهایی را به کار برده که در متون عرفانی مسیحیت ثارش واژهخوان، گاه در آسن

 کروز ن دلانبوده است، از این رو برخی پژوهشگران، وجود آنها را دالّ بر آگاهی خوا
توان به مونه میبرای ن (.López Baralt, pdf: 37)دانند نسبت به آثار عرفان اسلامی می

و  anchura». معادلهای اسپانیایی این دو لغت، اشاره نمود« قبض»و « بسط»دو اصطلاح 
apretura »است  خوانهای سنکه این دو واژه و مترادفاتشان، از واژگان پر تكرار نوشته

(McClain, 2010: 481-482.) شاعر، لغت همانطور که در نمونة زیر پیداست ،
anchura رده استده کاستفا را به کار برده و برای القای بهتر معنی، از یك مترادف نیز .
الدنیا »کشد که یادآور حدیث تر آنكه در ادامه، فضایی استعاری را به تصویر میجالب

حیان برای مسی« بسط»است. شاید بتوان چنین نتیجه گرفت که معنای « سجن المؤمن
به  کرده تا زبانِ آن عصر، به اندازة کافی روشن نبوده و خوان دلا کروز، تلاشاسپانیایی
 : دهد تشبیه و ترادف، مخاطب را به فهم دقیق و درست این اصطلاح تازه، سوق کمك

Anda con anchura y libertad  
así como el que ha salido  
de una estrecha cárcel (Aaron, 2005: 67). 

 خاطر قدم بردار/ مانند کسی که از زندانی با آزادی و انبساط ]ای روح من![ ترجمه:
 آمده است. تنگ به در

 « پرنده»نماد   11ـ۲
و  «روح»های اهل تصوف است که از آن به از عناصر پرتكرار در نوشته« پرنده»نماد 

 فته است.شود و در آثار عرفای ایرانی به انحاء گوناگون به کار رآدمی تعبیر می« جان»
 د. شایدن کرتوان به عنوان مصداقهای این کاربرد بیااشعار و داستانهای بسیاری را می

 ابن سینا باشد: « نیهقصیدة عی»ترینشان یكی از قدیم
 عِتَمَنُّ زٍ وهَبطََتْ إلَیكَ مِنَ المحََلِ الأرفَْعِ     وَرقْــاء ذاتُ تَعــزُّ

 یا کبوتر در آن، استعاره از روح آمده است. « ورقاء»که 
الطیرها نیز متعلق به همین دو  هتشبیه روح به مرغ در قرن پنجم و ششم ق که رسال              

خصوص بعد از ابن سینا و شود و در این میان، بهاند، در آثار متعددی پیدا میقرن
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سهروردی، احمد غزالی و روزبهان بَقلْی بیش از دیگران به این تشبیه علاقه نشان 
 (. 412و  411: 1375)پورنامداریان،  اندداده
و آیات  ن نماد، بیشتر تابع قرآنمان در توجه به ایرسد نگاه عارفان مسلبه نظر می

 خاطر خداوند را به)ع( و هدهد باشد؛ آنجا که سلیمان  )ع(مربوط به داستان سلیمان 
  کند:نعمتهایی که به او بخشیده است، شكر می

لَی کَثیِرٍ مِنْ عبَِادِهِ ی فَضَّلنََا عَالَّذِ هِا الْحَمْدُلِلّوَ لَقَدْ ءَاتَینَْا دَاوُودَ وَ سُلیَْمان عِلمْاً وَ قَالَ              
نْ طقَِ الطَّیْرِ وَ أوُتِینَا مِلِّمْنَا مَنعُنَّاسُ ا الالمؤُْمنِِینَ/ وَ وَرِثَ سلَُیْمانُ دَاوُودَ وَ قَالَ یَا أَیُّهَ

  (.16و 15، 27)قرآن: کلُِّ شَیءٍ إِنَّ هَذَا لهَوَُ الْفَضْلُ الْمبُِینُ 
وده که باین  )ع(بتوان گفت منظور سلیمان  تفسیر هنری و نمادین از این آیه،شاید با 

ن ه رهنموماد خداوند با تعلیم زبان پرندگان، وی را به سطحی بالاتر و عالیتر از جهان
م، گوید از آنجا که در اسلاژان شوالیه می (.Lopez Baralt, 1989: 62)کرده است 

معنای  ورشتگان، ، زبان ف«منطق الطیر»ور از تعبیر قرآنی است، منظ« فرشته»نماد « پرنده»
رد ممكن است در مو(. 198ـ  197، 2: ج1385)شوالیه، آن شناخت و آگاهی معنوی است 

ی اج معناستنتارسد در تعیین مستعارٌله این نماد، بر او خرده وارد باشد اما به نظر می
 عبارت قرآن، موفق بوده است.

 ، اکثراًانددب عرفانی ما و با محوریت نمادین پرندگان خلق شدهآثاری که در حوزة ا
ینی های دهنشان اند؛ زیرا علاوه بر اینكه تحت تأثیر مفاهیم وتلفیقی از عرفان و حماسه

نوان عزمین نیز هستند. سیمرغ، به های فرهنگی ایرانقرار دارند، وارث اسطوره
 ـ سلامیاو صفیر سیمرغ، تنها یك نماد شخصیت محوری داستانهایی مانند منطق الطیر 

ه ی بودای در متون کهن پارسنیست؛ او یك پرندة اسطوره ـ به معنای صرفاً مذهبی
ه مرغ، غ، چاست و مهر و نشان خاص فرهنگ ایران را دارد. این پرنده، چه با نام سیمر

یرد که پذمی ویژگیهایی شود،استخدام میچه کبوتر و غیره، هنگامی که در متون عرفانی 
رنگ و بی مانند آیینه، کند؛ مثلاً سیمرغ داستان عطار،ابعاد استعاری آن را بازگو می

 قابل توصیف نیست: شكل است و از لحاظ ظاهری با پارامترهای مادی، بی
 بی زفـان آمد از آن حضرت خطــاب
 هـر کــه آیــد خویشتــن بینـد در او

 بـودهر چــه دانستی، چو دیدی آن ن
 

 کاینـه است این حضرت چون آفتـاب 
 جان و تن هم جان و تن بیند در او...
 و آن چه گفتــی و شنیــدی آن نبود

 

 ( 270: 1390عطار، )                                                                         
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ساله رق(،  587 ـ 549)اگرچه نماد پرنده در آثاری مانند صفیر سیمرغ سهروردی 
صویر به وجهی کامل و عالی به تق(  618 ـ 540)الطیر غزالی و منطق الطیر عطار 

« مادهانفرهنگ »آمده است، اما نباید آن را جزء ابداعات عارفان ایرانی شمرد. در در
  است: های فراوانی آمدهدربارة سابقة کاربرد این نماد نزد اقوام قدیم، نمونه

وده است. در آیین در زبان یونانی، کلمة پرنده مترادف با علامت یا پیام آسمان ب              
قل ثی از آیند، پرنده مفهوم سبكی و رهایدائو که جاودانگان به شكل پرنده درمی

وان ب به عنی، اغلکنندگان یا رقصندگان آیینکند. در برهمانه، قربانیزمینی را القا می
یر روح پرنده تصو اند. از این زاویة دید،رند تعبیر شدهپپرندگانی که به آسمان می

 (.197و 196، 2: ج 1385)شوالیه، گریزد است که از جسم می
ز قدیم یز اپرنده در همین چارچوب نمادین، در آثار نویسندگان و شاعران اروپایی ن

ای خوان دلا کروز سرودهسن .(López Baralt, 1989: 60 - 61)حضور داشته است 
کند که آرزویش تشبیه می و در آن، خود را به یك پرنده 8«پرندة تنها»دارد به نام 

ه به کیعنی خداوند است. اما پرندة او پنج ویژگی دارد رسیدن به منشأ عشق و هستی، 
این  (.61همان: ) اذعان پژوهشگران غربی، با نماد رایج در ادبیات غرب متفاوت است

 صورت خلاصه کرد: توان بدین ویژگیها را می
1. Ordinariamente se pone en lo más alto, y así el espíritu en este paso 
se pone en altísima contemplación: 

ها قرار یگاهخوان، میل به تعالی و صعود دارد و همواره در بلندترین جا. پرندة سن1 
 دارد.

2. Siempre tiene vuelto el pico hacia donde viene el aire, y así 
el espíritu vuelve aquí el pico de afecto hacia donde viene el 
espíritu del amor que es Dios:  

ــه    2 ــی توجــه او ب ــه ســمت وزش بادهاســت. یعن ــرواز او ب ــار و جهــت پ ــوک منق . ن
 سوی پروردگار است.

3. Ordinariamente está solo y no consiente otra ave alguna 
junto a sí: 

 . تنهاست و جفتی ندارد.3
4. Canta muy suavemente: 

 ای عاشقانه دارد.نشین و نغمه. صدایی دل4
5. No es de algún determinado color, y así es el espíritu perfecto   

همان( ):   
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 رنگ است. . پرندة نمادین سن خوان، بی5
یز ناند و برخی را تحلیل و بررسی کردهپژوهشگران بسیاری، ویژگیهای پرندة تنها 

اند؛ اما ای غرب اشاره کردههای بین این نماد با متون فلسفی، مذهبی و اسطورهبه تطبیق
وت کنند خوان سكاند دربارة اثرگذاری عرفای ایرانی بر سندر نهایت هیچكدام نتوانسته

(Sánchez Costa, 2008: 413 - 415) .هن مخاطب، در یافتن در این بخش برای آنكه ذ
وان، خسن مصداقی از شباهت نماد پرنده در متون عرفانی ایران با نماد پرندة تنهای

 شود:یداستانش آورده اشاره م« سیمرغ»جواب نماند، به توصیفی که سهروردی از بی
 کشد:یصفیر سیمرغ، پرندة یادشده را چنین به تصویر م شیخ اشراق در ابتدای کتاب

قاف است. صفیر  کند و نشمین او در کوهسیمرغی که صفیر او خفتگان را بیدار می              
  رسد ولیكن مستمع کم دارد:وی به همه می

 جانی از آن پیدا نئی        با مایی و با ما نئی              
پر و بپرد بی بش وجنکند و این سیمرغ پرواز کند بی... رنگهای مختلف را زایل می              

 وردی،)سهرنزدیك شود بی قطع اماکن. همه نقشهای ما در اوست و او رنگ ندارد 
 (.129 ـ 128: 1388

شته خوان، با قرابتی عجیب، پا جای پای سیمرغ سهروردی گذاپرندة تنهای سن
د لت معتقلوپز بارابسنده کرد. « توارد»توان برای توضیح این شباهت، به است و نمی
 است که:

با توجه به تشابهات بسیار میان نماد پرندة تنهای یوحنای صلیبی و نماد سیمرغ یا                
توان امكان نسََبی های تاریخی آشكار این دو، میعنقای مسلمانان و نیز جنبه

خوان مطرح کرد. از یكسو، بحث بر سر مسألة نسبتاً جنجالی اسلامی را برای سن
اسپانیایی مسیحی است؛ و از مكتب ادبی و اسلامی بر شاعر اجدادی و تأثیرگذاری 

باشد؛ زیرا  ـ و نه عربها ـزبان تواند از عرفای فارسیدیگر سو، تأثیر معنادارتر می
 Lopez)اند ایشان از لحاظ تاریخی، فرهنگی و جغرافیایی به وی نزدیكتر بوده

Baral t , 1989: 69 .) 
کند که سیر نماد پرنده از عرفان حت تأیید میبارالت در این گفتار خود، به صرا

اسلامی به عرفان مسیحی آندلس، بدون وساطت ادبیات عرب بوده است.  ـ ایرانی
جست؛ قرن دهم ق/ شانزدهم م پشتوانة تاریخی کلام بارالت را باید در مناسبات سیاسی 

 بات و رفتزمانیكه حكومتهای عربی اسلامی آندلس از بین رفته بود و در عوض، مناس
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شد رو به گسترش بود و باعث می آمدها بین ایران صفوی و اسپانیای مسیحی،و 
خوان، به سن« تاریخی، فرهنگی و جغرافیایی»ایرانیان در مقایسه با اعراب، از لحاظ 

 نزدیكتر باشند.

 «وصال»مفهوم  11ـ3

فان ر عرارد. د، به عنوان هدف نهایی عشق، در هر مكتب عرفانی وجود د«وصال»مفهوم 
 شود: تعبیر می« ازدواج»یهود و به تبع آن عرفان مسیحیت، از این وصال، به 

، «سیحمنكاح روحانی سالك و عیسی »یا  "ازدواج عارف با معشوق آسمانی"              
مان عموماً به دوشیزگانی اختصاص دارد که خود را وقف حضرت مسیح کرده و پی

مة هزند؛ اما در معنای عام ذر و نیاز خود را عملی سااند که طی مراسمی نبسته
خود  طور معنوی، عیسی را به عنوان همسرمسیحیان امكان این را دارند که به

 (. 75: 1387برگزینند )قنبری، 
ه ست کاوجه تمایز این نگاه بدوی عبرانی با مفهوم وصال در عرفان اسلامی، آن 

یف های جسمی و جنسی در توصیر و واژهعارف یهودی، پرهیزی برای کاربرد تصاو
ترین ریحدر حالیكه در ادبیات عرفانی اسلام، ص(؛ 401و  400: 1392)شولم، وصال ندارد 

رود و یمشكل چنین تعبیراتی در لفافة استعاره از معشوق / معشوقة زیبارو به کار 
 وصفها محدود به جمال صورت اوست.  

وف است معر«  شب ظلمانیِ جان»رش که به نام خوان دلا کروز در یكی از اشعاسن
ه ی را بشبپرداخته است. شعر مذکور هشت بند دارد و شاعر در آن، « وصال»به مفهوم 
شبی که از هر »شوند؛ رسند و یكی میکشد که عاشق و معشوق به اتحاد میتصویر می

 «: تر استصبح روشنی، دلخواه

Oh noche que guiaste 
Oh noche amable más que la alborada  
Oh noche que juntaste 
Amado con amada  
Amada en el amado transformada (De la Luz, 2013: 49). 

شوق ق و معای مهربانتری/ تو عاشنماینده/ ای شبی که از هر سپیدهای شب ره ترجمه:
 را به وصال رساندی/ عاشقی که با معشوق خود، یكی شده است.    

ای گسترده دارد؛ و بسته به اینكه در کدام بافت به عنوان یك نماد، دامنه ،«شب»
شود. در ای از ادبیات قرار بگیرد، پیامهای متفاوتی از آن دریافت می«گونه»کلام و چه 
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، (30، 4: ج1385)شوالیه، است: غیبت از آگاهی « غیبت»ادبیات عرفانی، شب عموماً نشانة 
: 2007)النَفزی، اند گرفته« قبض»عارفان آن را استعاره از حالت یا غیبت از حق؛ که برخی 

در بند پنجم شعر مورد بحث، تصویرهایی خلق کرده که به خوان دلا کروز اما سن (.189
توان آن را با اصطلاحات قبض یا غیبت، منطبق دانست؛ اتفاقاً به عكس، در سختی می

 و معشوق آسمانی. مطرح است: شب وصال عاشق« وصال»اینجا موضوع 
، با «الشب وص»خوان به مفهوم بار نیز به اذعان پژوهشگران غربی، نگاه سناین

ه ارائ «شب»پیشینة ادب اروپا، متفاوت است و تصویری که سن خوان در این شعر از 
این  .(Aaron, 2005: 53)شود مسیحی یك نوآوری محسوب می در سنت کرده،

ر، واژة عشق را در این شع« شب»ی برای تبیین نماد وجوی معنایمفسّران در جست
هوم ابل انطباق با مفبیان شده، ق« شب»زیرا هر آنچه در اینجا، دربارة  اند؛انتخاب کرده

 نیز هست: « عشق»
رسد و زایندة یمخوان دلا کروز، شب نمادی غیرقابل ترجمه به نظر در اشعار سن               

، فقط «شب»ه باید ضمن شهود، درک شوند. پیشتر احساسات و شرایطی است ک
الا ما حظرفی بود برای روح تنها که در آن به سفر و ماجراجوییهایش بپردازد؛ ا

ب، دیگر این نماد، راهنما و حتی واسطة بین عاشق و معشوق است. در واقع ش
ای بین شب و عشق شود. احتمالاً معادلهخود به درون فضایی عاشقانه کشیده می

خوان، دهد ولی سنوجود دارد. شكی نیست که عشق، عشاق را به هم پیوند می
« عشق»مساوی « شب»دهد: پس ]در این شعر[، این خاصیت را به شب نسبت می

 .(Aaron, 2005: 53-54)است 
ت. دیك اسبسیار نز« مرگ»چنین نگاهی، به تصاویر و تعابیر مولانا دربارة مقولة 

م، دو اد یا مفهور این مورد خاص، فراتر از اشتراک در یك نمرسد ددرواقع به نظر می
صال با ورا ظرف « شب»خوان شاعر مذکور اشتراک عقیدتی دارند. به این معنی که سن

« یسی ابدعرو»داند و مولانا نیز زمان مرگش را لحظة وصال یا به تعبیری معشوق می
 خواند: خویش می

 چیست؟ هو الله احد سرّ آن   مرگ ما هست عروسی ابد    
 (833، غزل 2: ج 1355)مولوی،                                           
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ح گفته است و آن را عین وصال روسخن می« مرگ»مولانا همواره مشتاقانه دربارة 
شب وفات »دانست. احتمالاً به همین دلیل بوده که مریدانش اش میبا معشوق ازلی

 اند: گذاری کردهنام «شب عرُس»را « مولانا
 به روز مرگ، چو تابوت من روان باشد

 ام چو ببینی مگو فراق فراقجنازه
 

 گمان مبر که مرا درد این جهان باشد 

 مرا وصال و ملاقات آن زمان باشد

 

 (911، غزل 2: ج1355مولوی، )                                                                             
 گر تو را ماتم است، رو زینجا         مرگ ما شادی و ملاقات است 

 (246ل ، غز1: ج 1355)مولوی،                                                         
و « شب»دهد که او نیز همزمان دربارة خوان نشان مینگاهی دقیقتر به شعر سن

این  خوان درواحد در نظر گرفته است. سن سخن گفته و این دو را تصویری« وصال»
حلیلی ت تشعر خود، اشارة مستقیمی به مفهوم مرگ ندارد اما همانگونه که برخی مقالا

 را برای کند، بافت شعر او قابلیت چنین برداشتیاسپانیایی نیز این مطلب را تأیید می
 عروسی یا شب» خوان را،توان شب مورد نظر سنکند؛ یعنی میمخاطب فراهم می

بسیار « عُرس شب»که به مفهوم وصال نهفته در  ؛(De la Luz, 2013: 49)نامید « مرگ
 رد.تی نداقراب« نكاح عارف با مسیح/ خداوند»نزدیك است، در حالیكه با سنت مسیحیِ 

  «نور»نماد  11ـ4

مورد  استان،و هم در حكمت ایران ب( 35/  24)قرآن:، هم پشتوانة قرآنی دارد «نور»نماد 
ژه حكمت ویهتوجه و احترام بوده است؛ از این رو در متون عرفان ایرانی ـ اسلامی و ب

نگارش آثاری همچون  شود. سهروردی باهای مهم محسوب میاشراق، از مؤلفه
نور، »ست. پرچمدار کاربست این نماد در متون عرفانی ا« حكمت اشراق و هیاکل النور»

ه دهندکند و نور لذاته فیضحقیقت خود ایجاد میحرکت و حقیقت را به اصل و 
یش از هاها و شرحخوان دلا کروز نیز در سرودهسن(. 35، 2: ج1391پناه، )یزدان« است

كی از وم یسمبلهایی همچون نور، آتش و روشنایی استفاده کرده است. قطعة زیر، بند س
 است:    «شعلة تابان عشق»اشعار او به نام 

¡Oh lámparas de fuego 
en cuyos resplandores 
las profundas cavernas del sentido, 
que estaba oscuro y ciego, 
con exstraños primores 



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
15، 

ره
ما

ش
61، 

ييز
پا

 
13

97
 

 

  

178 
 

 

178 

178 

 
 
 

calor y luz dan junto a su querido! (Graham, 2004: 20). 
م گجان  های آتشین / که به رغم شكوهشان/ در اعماق تاریك و ناپیدایچراغ ترجمه:
 کنند.نون در کنار محبوب، حرارت و نور ساطع میبودند/ اک

 گونهخوان دلا کروز در یكی از شروحی که نگاشته دربارة نماد مورد بحث، این
رو درخششی که نور حق بر جان آدمی دارد، همان خیر مطلق است، نی»دهد: توضیح می

 این(. Lopez Baralt, pdf: 45)« یابدو لطفی که از وجود خداوند بر روح انعكاس می
ده، وحید آمراتب تغزالی دربارة م« احیاء علوم الدین»تعابیر به عنوان نمونه، به آنچه در 

كشف یق الللتوحید أربع مراتب ... والثالثه: أن یشاهد ذلك بطر»بسیار نزدیك است: 
 (.359، 4: ج 1412)غزالی، « بواسطه نور الحق و هو مقام المقرّبین

 «شراب»نماد  11ـ5
ای است که عاشق را به مستیِ حاصل از آن در متون عرفانی، نماد خلسهشراب و 

 کند: معشوق متصل می
 آب حیات عشق را در رگ ما روانه کن

 کار تو است ساقیا دفع دوی بیا بیا
 

 صبوح را ترجمة شبانه کن...آینة  

 
 

 ای، تفرقه را یگانه کنده به کفم یگانه
 (1821زل غ /4: ج1355 )مولوی،                                                                       
ای سكرآور همان کارکردی را دارد که نزد عرف خوان، شرابدر جهان فكری سن

 شراب،»دهد: ایران داشته است. او خود دربارة مختصات این نماد چنین توضیح می
 شود، در روح نیزرگذار میهمانگونه که در تمامی اعضا و جوارح بدن جاری و اث

در بند . (Lopez Baralt, pdf: 26)« کندخداوند را عمیقتر می افتد و ارتباط باکارگر می
گر یانی دیبخوان همین نظر را به است، سن« سرود روحانی»زیر، که بخشی از شعر بلند 

 کند: مطرح می

En la interior bodega 
De mi Amado bebí, y, cuando salía, 
Por toda aquesta vega, 
Ya cosa no sabia, 
Y el ganado perdí que antes seguía.  

مدم / آنوشی کردم/ و هنگامی که از آنجا به در در میخانة ازلی معشوق، باده ترجمه:
 ست داده بودمهایم را از ددانستم / و تمام داشتهدیگر هیچ نمی

 جود را ازاده کرده است و مفهوم وحدت ونیز استف 12«شراب انار»خوان از تعبیر سن
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حد رابی واشهایش در عین تكثر و تعدد، در نهایت به ای که دانهگیرد. میوهآن برمی
رفانی و این دقیقاً ترجمانی است از مانیفست ع ؛(Graham, 2004: 20)شود تبدیل می

 «.وحدت در عین کثرت»وحدت وجود: 

 «جهاد با نفس» 11ـ6
 ی ازصول پایة هر مكتب عرفانی است. مولانا در مثنوی به پیروتهذیب نفس جزو ا

ران حضرت رسول )ص(، جهاد با نفس را مهمتر از جنگ و مبارزه با دشمنان و کاف
 داند: می

 ای شهان کشتیم ما خصم درون
 چون که واگشتم ز پیگار برون 

 قد رجعنا من جهاد الأصغریم
 

 ماند خصمی زو بتر در اندرون 
 به پیگار درون روی آوردم

 با نبی اندر جهاد اکبریم

 

 (65: دفتر اول، 1385مولوی، )                                                                                    
گیرانه رایج بوده است. پس در عرفان مسیحی نیز، رهبانیت و ریاضتهای سخت

ز دیگری ا، یكی را متأثر «مبارزة با نفس»به  نیتوان به صرف اعتقاد دو مكتب عرفانمی
یرانی رفای اعبار نیز مختصات فكری خوان دلا کروز را به اندیشة اما آنچه ایندانست. 

مایه، بلكه در ابعادی از جزئیات آن دهد، نه فقط در اصل این دروننزدیك نشان می
بردی ن»د در به کمال بای داند که برای رسیدنخوان، خود را چونان مبارزی می. سناست

 کند، مبارزه کندسر توصیف میدر مقابل نفس، که آن را همچون دیوی هفت 13«زاهدانه
(Lopez Baralt, pdf: 64)ز سر، شباهت زیادی با توصیف غزالی ا؛ و این دیو هفت

 نفس اماره دارد: 
های شاخه به تعداداین اژدها، مرکب از صفات نفس آدمی است، عدد سرهای وی               

ها ه سرمذموم اخلاق وی است. و اصل طینت این اژدها از حبّ دنیاست ... و آنگا
یِ چون حقد و حسد و ریا و کبر و شره و مكر و ... اصل این اژدها و بسیار

  (؛95، 1ج  :1359)غزالی، سرهای وی به نور بصیرت بتوان شناخت 
، که سالك در این جهاد پر خطراشتراک دیگر در اعتقاد به این موضوع است 

؛ همان است تواند به تنهایی راه نجات را بیابد و نیازمند راهنمایی یك شخص آگاهنمی
ته شناخ «پیر/ مرشد»انسان کاملی که در قاموس اصطلاحات عرفانی فارسی، با عنوان 

 گوید: اش میشده است و مولانا درباره
 کش نداند برد از ره ناقلی  اندر آ در سایة آن عاقلی
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 مین چون کوه قافظلّ او اندر ز
 

 طوافروح او سیمرغ بس عالی
 

 (134: دفتر اول/ 1385)مولوی،                                                                    
-ید می، تأک«صعود به کوه کارمِل»خوان دلا کروز نیز در شرح یكی از آثارش به نام 

ی یك نمایردن راه درست و رسیدن به قلة وصال با معشوق، نیازمند راهکند که پیدا ک
 (. Lopez Baralt, pdf: 58)انسان مجرّب است 

 گيري  . نتيجه1۲
گسترش  مرزهای اثرگذاری فرهنگی ایران را تا سرزمین آندلس تألیفات عارفان ایرانی،

-ودهبآمد  ولام در رفت وسیلة مسافرانی که بین شرق و غرب جهان اسداد. این آثار به
ابن مسرّه،  اند، بدانجا رسیده و مورد استقبال و مطالعة عام و خاص قرار گرفته است.

ن تصوف اسلامی آندلس، جریا به عنوان سه شاخص ابن عربی و ابن عبّاد رُندی،
حمد مامام  گیری از کتب عرفانی ایرانیان مانند آثارهایشان به بهرههمگی در نوشته

 احتمالاً به ستقیم،ها علاوه بر حالت ماند. این استفادهی و رسالة قشیریه اشاره کردهغزال
-شهیر اندیتأث صورت باواسطه نیز بوده است. مثلاً در مورد ابن عبّاد، باید گفت او تحت

 رابتقهای یك عارف مصری به نام ابن عطاالله اسكندرانی نیز بوده و شخص اخیر، 
اشته لی دفكری بسیاری با مولانا جلال الدین بلخی و نیز غزا جغرافیایی، تاریخی و

 است.
، حكومتهای اسلامی «گیریبازپس»مسیحیان طی نبردهای  یك قرن پس از ابن عبّاد،

 ـ آندلس را برچیدند اما این رخداد تاریخی، باعث قطع روند اثرگذاری عرفان ایرانی
های مردم رواج داشت و حتی دهاسلامی در آن سرزمین نشد. تصوف همچنان بین تو

خوان کرد. به اذعان پژوهشگران غربی، سنروحانیان مسیحی را نیز به خود جذب می
های مایهدلا کروز به عنوان معروفترین عارف مسیحی اسپانیا به وضوح تحت تأثیر درون

 کرد از دو طریق با آثارعرفان اسلامی بوده است. زمانیكه او در غرناطه زندگی می
عرفانی ایرانیان آشنا شده است: یكی از طریق صوفیان مسلمان مقیم یا مسافری که در 
آن شهر بودند؛ و دوم از طریق مطالعة کتابهایی مانند شرح حكم ابن عبّاد و احیاء علوم 

خوان به آثار فارسی اندیشمندان ایرانی بسیار بعید دین غزالی. دسترسی مستقیم سن
، اشتراکات و قرابتهای قابل توجهی بین آثار او و آثار عارفان نماید. با وجود اینمی
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شود که از مسیرهای بزرگ ایرانی، مانند مولانا، سهروردی، غزالی و عطار دیده می
 چنین، قابل پذیرش است:تاریخی این

 خوان دلا کروز.سن �ابن عبّاد رندی �ابن عطاءالله اسكندرانی �مولانا 
 

 نوشت پي
ق بر  668ا ت 541از  Almohadasای که محمد بن تومرَت آن را بنیان نهاد. موحدین / . نام سلسله1

 مراکش و جنوب آندلس، فرمان راندند. 
2. Cordoba 
3. Murcia 

جزیرة ایبری شد که به صورت رعیت در پادشاهیهای مسیحی در شبهمدجنّان به مسلمانانی گفته می. »4
 (.306: 1380)هاروی، « کردندزندگی می

در  در قرنهای ششم و هفتم ق Colegio de Traductores de Toledo. نهضت ترجمة تولدو / 5
ی، ار علمی اسپانیا جریان داشت. هدف مسیحیانی که بانی این حرکت بودند ترجمة آث«تولدو»شهر 

 (.244: 1391 فلسفی و ادبی جهان اسلام به زبان لاتین بود )ذنون طه،
6. Santa Teresa de Ávila  
7. La Mora de Úbeda 
8. Pájaro Solitario 
9. Subida del Monte Carmelo 

 Llama de Amor Viva 10. 
 La Noche Oscura del Alma 11. 

12. Mosto de Granadas 
13. El Combato Ascético 

  منابع
 قرآن کریم، مترجم: ناصر مكارم شیرازی.

: ؛ تهرانادمهر؛ ترجمة فریدالدین رن مسرهّ و پیروانشفلسفة عرفانی ابآسین پالاسیوس، میگل؛ 
 .1386مرکز، 

، اه تهرانتهران: دانشگ چ پنجم، ؛آندلس یا تاریخ حكومت مسلمین در اروپاآیتی، محمدابراهیم؛ 
1391. 

هنگی، محمدعلی موحد؛ چ سوم، تهران: انتشارات علمی و فر ترجمة؛ سفرنامهابن بطوطه؛ 
1361. 

 دمحمو ؛ شرح و تألیف محمودرسالة روح القدس فی مناصحة النفس لدین؛محیی ا ،ابن عربی
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18۲ 

 
 
 

 م(. 1994) 1414الغراب؛ الطبعة الثانیة، دمشق، 
ان: رضا فیض؛ تهر ترجمة؛ ندلس )ترجمة بخشی از روح القدس(آصوفیان ؛ ________

 .1391، هرمس
،  «ف در ادبیات آندلسن و تصوهایی از عرفاجلوه»احمدوند، آزاده و جهاد فیض الاسلام؛ 

 .158ـ 141(، صص 1390) 38، ش 10؛ سال طلوع نور
تا یبرش، ؛ ترجمة آرش ابوترابی همدانی؛ آخردنامة اسكندرانیاسكندرانی، ابن عطاءالله؛ 

 )چاپ الكترونیك(
ات نتشارا؛ چاپ چهارم؛ تهران: رمز و داستانهای رمزی در ادب فارسیپورنامداریان؛ تقی؛ 

 .1375ی؛ علمی و فرهنگ
 .1359؛ تهران: دانشگاه تهران، محیی الدین بن عربیجهانگیری، محسن؛ 

گاه، تهران: آ ؛ تصحیح ابوالقاسم غنی و محمد قزوینی؛دیوان حافظحافظ، شمس الدین محمد؛ 
1390. 
می و ارات عل؛ تهران: انتشزبانتأثیر ادبیات فارسی بر ادبیات اسپانیاییروستا، مریم؛ حق

 .1392فرهنگی، 
 شارات وان انتابوالقاسم پاینده؛ تهران: سازم ترجمة؛ تاریخ تمدن )عصر ایمان(دورانت، ویل؛ 

 .1366آموزش انقلاب اسلامی، 
(، 1367) 2ش ؛ دورة پنجم،معارف، «یادی از ابن عطاءالله اسكندری»ذکاوتی قراگزلو، علیرضا؛ 

  .77ـ  69صص 
 حجت جمةتر؛ معارف، «اسلامی آندلس در اروپاتأثیر فرهنگ و تمدن »ذنون طه، عبدالواحد؛ 

 .64ـ39(، صص 1389) 71و  70رسولی؛ دورة بیست و چهارم، ش 
شر نحجت رسولی؛ تهران: دفتر  ترجمة؛ کندوکاوی در تاریخ و تمدن آندلس؛ _________
 . 1391فرهنگ اسلامی، 

 51ص (، ص1384) 63؛ ش معارف، «سیر اجمالی تصوف در آندلس»رنجبر کرمانی، علی اکبر؛ 
 .65ـ 

 .1364؛ تهران: انتشارات علمی، سرّ نیکوب، عبدالحسین؛ زرین
 .1389؛ چ چهاردهم، تهران: امیرکبیر؛ ارزش میراث صوفیه؛   ________

 ؛ تصحیح و تحقیق کاظم محمدی؛ کرج:هشت رسالة سهروردیسهرورودی، یحیی بن حبش؛ 
 .1387نجم کبری، 

، ؛ چ دومضایلیف؛ ترجمة سودابه گ نمادها: اساطیر، رؤیاها و رسومفرهنشوالیه، ژان و دیگران؛ 
 .1385تهران: جیحون، 
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نشگاه م: داق؛ ترجمة علیرضا فهیم؛ گرایشها و مكاتب اصلی عرفان یهودشولم، گرشوم گرهارد؛ 
 . 1392ادیان و مذاهب، 
 .  1387فر، نیلو ؛ مترجم: فریدالدین رادمهر؛ تهران:وجوی کبریت احمردر جستعدّاس، کلود؛ 
؛ دلسی الأنالحضارة العربیة الإسلامیة ف، «التصوف الأندلسی و بروز ابن عربی»؛ ________

 الوحدة اساتالجزء الثانی؛ تألیف سلمی الخضراء الجیوسی؛ الطبعة الثانیة، بیروت: مرکز در
 .1999العربیة، 

، ن: سمتو دیگران؛ تهرا ؛ تصحیح محمود عابدیمنطق الطیرعطار نیشابوری، فرید الدین؛  
1390. 

 ق 1412 ؛ الطبعة الأولی، بیروت: دارالهادی،إحیاء علوم الدینغزالی، ابی حامد محمد؛ 
می و به کوشش حسین خدیوجم؛ چ نهم، تهران: انتشارات عل ؛کیمیای سعادتــــــــــــــ؛ 

 .1380فرهنگی، 
 6د ؛ العدریالمعهد المص ،«ته و مؤلفاتهابن عباد الرندی حیا»الغنیمی التفتازانی، ابو الوفا؛ 

 .258ـ  221ق(، صص 1387)
 .1984ن، ؛ الطبعة الثانیة، بیروت: دار العلم للملاییتاریخ الأدب العربیفرّوخ، عمر؛ 

 .21ـ19(، صص 1389) 70؛ ش حافظ؛ «الدین شفانقدی بر شجاع»فهیمی، حسین؛ 
مانی؛ ترجمة ابوعلی حسن بن احمد عث؛ الرساله القشیریهقشیری، عبدالكریم بن هوازن؛ 

 . 1388تصحیح بدیع الزمان فروزانفر؛ چ دهم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 
 38؛ ش هفت آسمان، «کاخ درون، هفت مرحلة عرفانی ترزا آویلایی»قنبری، بخشعلی؛ 

 .88ـ  57(، صص 1387)
هران: وزانفر؛ چ دوم، ت؛ تصحیح بدیع الزمان فرکلیات شمسمولوی، جلال الدین محمد؛  

 .1355امیرکبیر، 
می و ؛ تصحیح: عبدالكریم سروش؛ چ هشتم، تهران: انتشارات علمثنوی معنوی؛  _______
 .1385فرهنگی، 
 .1383؛ ترجمة هادی نظری منظم؛ تهران: نی، تطبیقی ادبیاتندا، طه؛  

 ی؛العطائ لحكمه فی شرح اغیث المواهب العلیّالنَفْزی الأندلسی، محمد بن ابراهیم بن عبّاد؛ 
 .2007تصحیح عبدالجلیل عبدالسلام؛ الطبعة الثانیة، بیروت: دارالكتب العلمیّة، 

؛ سلمانمسپانیای مجموعه مقالات میراث ا ؛ ترجمة عبدالله عظیمایی؛«مدجنان»هاروی، ال. پی.؛ 
 .1380زیر نظر سلمی خضرا جیوّسی؛ ج دوم، مشهد: بنیاد پژوهشهای اسلامی، 

لدین حكمت اشراق؛ گزارش شرح و سنجش دستگاه فلسفی شیخ شهاب اپناه، یدالله؛ دانیز
 .1391؛ چ دوم، تهران: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، سهروردی
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